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يادداشت مترجم 
تاريخ تحولات و فرايندهاى نوگرا و اصلاح گر اسلامى، در آستانه ورود جهان اسلام به قرون مدرن و پيشامدرن، هميشه 
يكى از موضوعات مهم و تأمل برانگيز در تاريخ فرهنگ و انديشه اسلامى بوده است. در جريان حركتهاى نوگرا و تحول 
ــنت، نقش حنابله بسيار آشكارتر از ديگر فرق و مذاهب بوده است. اتكا و توجه به عقايد  ــلامى در جهان اهل س خواه اس
ــاخت، محور تمام افكار و عقايد اصلاح گرانه در ميان حنابله بوده  ابن تيميه كه آنها را از مذاهب رقيب خود متمايز مى س
ــين اصلاح گرانه شد، از اهميت بسيارى  ــاختهايى كه در اين مكتب باعث بروز گرايشهاى سپس ــت. درك ابعاد و زيرس اس
ــده در ايران است، در اين مقاله بر آن  ــگران كثيرالتأليف اما كمتر شناخته ش ــت. جان وُل كه يكى از پژوهش برخوردار اس
ــق، مبانى فكرى و  ــات تراجم نگاران مورد وثوق و قابل اعتناى قرون يازدهم و دوازدهم دمش ــا با اتكا به اطلاع ــت ت اس
ــت، تحليل و ارزيابى نمايد. نگاه او در تدوين اين مقاله،  ــته اس جريانات فقهى خاصى را كه در اين قرون بر حنابله گذش
ــكل گيرى حركتهاى تحول خواه بعدى شده  ــت كه منجر به ش ــوگيريها و گرايشهايى اس ــتجوگرى و تأمّل در باب س جس
ــامدرن اسلامى تدوين كرده و  ــف جنبه هاى ديگر اين موج اصلاح گر در قرون پيش ــت. او مقالات و آثار مهمى در كش اس
ــلمانان در هندوستان و شمال آفريقا  ــويى و تحولات نوگرايانه مس به جريانات حديث گراى متمركز در مكه و مدينه از س
ــودان، عربستان و سوريه گذرانده و به  ــت. وى ساليان متعددى از عمر خويش را در مصر، س ــوى ديگر پرداخته اس از س
ــت.  ــى و فرهنگى اين مناطق مورد رجوع و توجه اس ــگران ديرينه و صاحب نظر در تحولات سياس عنوان يكى از پژوهش
وى هم اكنون در دانشگاه جورج تاون ايالات متحده، رياست دپارتمان مطالعات خارجى را به عهده دارد. او در اين مقاله 
ــف جريانات و نوع تعامل آنها به عنوان يكى از گروههاى  ــته هاى حنابله به دنبال كش از ميان اطلاعات متكثر تراجم نگاش

مهجور تحت تسلط عثمانى است.(1)
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زمينه سازى فرهنگى آموزشى و تطبيق با شرايط جديدى 
بودند كه پس از گذشت قرون ميانه اسلامى بر جهان اسلام 
ــق، در مواجهه  ــده بود. تعامل آگاهانه اهالى دمش حاكم ش
ــه از جهان غرب، آنها را در جهان  با مظاهر مدرن برگرفت
ــاخته بود. بدون شك حركت  ــلام يكه تاز و بى بديل س اس
ــوان يكى از مهم ترين نمادهاى ورود جهان  وهابى را مى ت
ــت، اما شايد پژوهش در باب  ــلام به قرون جديد دانس اس
ــام، به عنوان نزديك ترين هم مسلكان  حنابله غيروهابى ش
فكرى و مكتبى به وهابيان، در فهم قواعد و شرايط جديد 

حاكم بر جهان اسلام بسيار راهگشا باشد.
ــنت  ــق در قرن هجدهم ميراث داران س فقهاى حنبلى دمش
ديرپاى فقه حنبلى اين شهر بودند كه پس از حمله مغولان 
ــيزدهم ميلادى به يكى از مهم ترين  در قرن هفتم قمرى/ س
مراكز اين مكتب فقهى در جهان اسلام تبديل شد و فقهاى 
ــى چون ابن قدامه و ابن تيميه از اين مكتب برآمدند.  بزرگ
ــتيلاى مماليك در دمشق، با تمركز در  حنابله در دوره اس
ــبى را در مدارس خويش  ــترهاى مناس منطقه صالحيه، بس
ــلامى فراهم آوردند و با  از طريق آموزش فقه و علوم اس
ــهر ارتباطات خوبى  اعضاى صاحب جاه و مال در اين ش

برقرار كردند.(2)  
ــق از جايگاه و  ــافعيان نيز در دمش ــر حنابله، ش ــلاوه ب ع
اقبال گسترده اى در ميان مردم برخوردار بودند. هريك از 
مذاهب، ساختار و دستگاه فقهى  قضايى (قاضى القضات) 
ــتيلاى  ــتند، اما حضور و اس ــود را داش ــوص به خ مخص
ــانزدهم ميلادى  ــاى عثمانى در قرن دهم قمرى/ ش نيروه
ــق سرمنشأ بروز تحولات و انقلاباتى گشت كه در  بر دمش
نهايت به ضعف و افول جايگاه حنابله در دمشق منجر شد. 
اصلى ترين عامل اين افول، رشد و پيشرفت جايگاه فقاهت 
حنفى در قبال ديگر مكاتب بود. به عنوان مثال در ساختار 
ــود و قضات ديگر مذاهب  ــد، قاضى القضات حنفى ب جدي
تحت مديريت و نفوذ او عمل مى كردند. اين وضعيت چنان 
بر حنابله گران آمده بود كه آخرين قاضى القضات حنبلى 
دمشق پيش از حضور عثمانى در سال 922ق/1516م، به 
نام شرف الدين عبداالله بن عمر بن مفلح را «آخرين قاضى 

از تبار اعراب اصيل» ناميدند.(3)
ــتيلاى عثمانى، جدال و  ــى و پس از اس ــن وضعيت در چني
رقابت نهانى ميان علماى رسمى و دولتى دمشق و علماى 
ــش با اعمال  ــد. اين رقابت و تن ــر مذاهب پديدار ش ديگ
سياستهاى جديد مذهبى، شدت بسيار گرفته بود. طبق اين 
ــب بخت انتصاب  ــتها تنها فقهايى حق راه يابى و كس سياس
ــئون مذهبى حكومت عثمانى را به دست  و مديريت بر ش

ــورد تأييد عثمانى  ــدارس خاص و م ــد كه در م مى آوردن
ــد، تحصيل  ــت آموزه هاى مكتب حنفى اداره مى ش كه تح
ــراد مورد تأييد  ــند.(4) اين «ملاهاى رومى» اف كرده باش
ــدارس عموماً مناصب  ــرده عثمانى در اين م و تحصيل ك
ــى را در بلاد عربى اين  ــى و قضايى حكومتى عثمان مذهب
ــت مى آوردند. رقابتها ميان فقهاى حنفى و  حكومت به دس
ديگر مكاتب، حتى در سالهاى پايانى حكومت عثمانى كه 
ــت. شرح  اكثر اين ملاها اصالتاً عرب بودند، نيز ادامه داش
ــار مورخان عرب قرن  ــها در آث اين مجادلات و كشمكش
ــد احمد الفتوحى به  ــم قمرى/ هفدهم ميلادى، مانن يازده

خوبى منعكس شد.(5)   
البته از شواهدى كه مورخان آن روزگار مانند محمد خليل 
المرادى در آثار خويش آورده اند، مى توان گمان برد كه در 
ــت عثمانى، جايگاه و قدرت فقهاى حنفى  اواخر عمر دول
ــده بود و بسيارى از ملاها، شافعى  در حكومت كم رنگ ش
بوده اند.(6) اما با گذر از بحث در باب مناسبات و تعاملات 
ــتگاه مذهبى عثمانى كه مجال مفصلى  مكاتب فقهى در دس
ــاخت كه حنابله در تمام  ــان س را مى طلبد، بايد خاطر نش
مدت استيلاى عثمانى بر خاورميانه عربى، غيرهمسوترين 
و مجادله برانگيزترين مواضع را در قبال سياستهاى مذهبى 
عثمانى اتخاذ كرده و فقهاى اين مكتب كمترين نقش را در 
ــتند.(7) مكتب  ــتگاه مذهبى اين حكومت به عهده داش دس
ــمار در  ــكلات عديده و بى ش حنبلى علاوه بر ابتلا به مش
تقابل با سياستهاى مذهبى عثمانى، با رشد فزاينده و بى حد 
و حصر تصوف و فرق مختلف آن در جامعه دمشق مواجه 
ــابقه اى  ــلام، س بود. مبانى تصوف و مفاهيم عرفانى در اس
ــابقه اسلام داشته است، اما اين گرايشها با ظهور  برابر با س
ــط و تزايد پيروان فرق متصوف در قرن  ابن عربى(8) و بس
ــانزدهم ميلادى شكل و شمايل ديگرى به  دهم قمرى/ ش
ــهاى  ــم تهديداتى كه اين گرايش ــود گرفت.(9) على رغ خ
متصوفانه براى فقاهت اهل سنت داشت، علماى بسيارى از 
ــون در درونى كردن مبانى تصوف و عرفان  مكاتب گوناگ
ــنت كوشيدند، ليكن حنابله اصلى ترين گروه  در فقه اهل س
ــول قرون متمادى  ــاب مى آمدند و در ط متعارض به حس
ــالمت با طريقتهاى متصوفه  ــر سازش و مس هيچ گاه از س

درنيامدند.
البته اين جدال و معارضه درازدامن در نهايت به نفع حنابله 
ــد و مكتب فقهى ايشان نتوانست در مقابل هجمه  تمام نش
ــترده و عظيم تصوف در عثمانى دوام چندانى بياورد. گس
ــكلات و  ــى با وجود تمام اين مش ــا فقهاى حنبل (10) ام
ــرايط جديد وفق دهند.  ــواريها، توانستند خود را با ش دش
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آنها على رغم مهجوريتها و تنگناهاى سياسى كه حكومت 
عثمانى برايشان ايجاد كرده بود، با حفظ سنت علمى خود 
ــويى و نيز بهره گيرى از  ــاگردان و طلاب از س و جذب ش
ــهر،  حمايت و اعمال نفوذ برخى افراد صاحب نفوذ در ش
ــطح مردم و جامعه  ــب و قابل اتكايى در س از پايگاه مناس
ــطح بالاى تعامل  ــق برخوردار بودند. البته بايد به س دمش
ــامحه گرى حنابله قرون متأخر حكومت عثمانى نيز  و مس
ــى و بنيادگرايى  ــت، به ديگر سخن جزم انديش توجه داش
ــد ابن تيميه بر  ــتيلاى عقاي ويژه اى كه محصول دوران اس
حنابله دمشق بود، رفته رفته در اين دوران رو به فراموشى 
ــه كارانه، متأثرّ از  ــتهاى محافظ گذارده بود و اتخاذ سياس
فشارهاى عثمانى برآنان باعث از بين رفتن خوى ستيزنده 
ــزرگ و جايگزينى تمايلات نرم خويانه علاقه مند  حنابله ب
ــتگى و اتحاد با فقهاى مكاتب ديگر دمشق  به ايجاد همبس
ــده بود.(11) همين تحولات باعث  شكل گيرى جايگاه  ش
ــده بود. ــگاه الازهر مصر ش ويژه اى براى حنابله در دانش

 (12)
ــق،  ــم قمرى/ هجدهم ميلادى دمش ــه قرن دوازده حنابل
ــامحه گر و اعتدالى در  ــتهاى مس نماد متبلور همين سياس
ــرح حال نوشت  قبال حكومت عثمانى بودند. دو كتاب ش
ــمندى را در باب 39  ــم  باقى مانده، اطلاعات ارزش تراج
ــرده كه در  ــق ارائه ك ــناس اهل دمش ــن از حنابله سرش ت
ــا 1207ق/1793م  ــالهاى 1071ق/1661م ت ــه س فاصل
ــلك الدرر» از محمد خليل المرادى  درگذشته اند.(13) «س
ــطّى. اين  ــر طبقات الحنابله» از جميل افندى الش و «مختص
ــمندى در باب مركزيت و  دو منبع اطلاعات كامل و ارزش
رياست حنابله در دمشق و ارتباطات علماى سرشناس آن 

را با مراكز اطراف مانند بعلبك و نابلس، ارائه كرده اند.
ــى فقهاى مهم حنبلى در قرون مورد بحث، با  در تبارشناس
ــويم. خاندان  ــى از نابلس و بعلبك مواجه مى ش خاندانهاي
ــى در قرن يازدهم  ــط عبدالباقى حنبل ــب كه توس بنومُواهِ
ــى از مهم ترين  ــد، يك ــرى/ هفدهم ميلادى اداره مى ش قم
اين خاندانها به حساب مى آمد.(14) عبدالباقى در بعلبك 
ــد و تحصيلات ابتدايى خود را در الازهر گذراند  متولد ش
ــهر به  ــق مهاجرت كرد. او در اين ش و پس از آن به دمش
شهرت والايى دست يافت و پس از شهاب احمد المفلحى، 
ــاب عبدالباقى به  ــق تكيه زد. انتص ــر منصب افتاى دمش ب
ــبى  ــترهاى مناس ــق، باعث پديد آمدن بس مفتى گرى دمش
ــول جايگاه  ــب و ضعف و اف ــراى قدرت گيرى بنومواه ب
ــق شد.(15) سلسله فقهاى حنبلى  خاندان مفلحى در دمش
ــرگ عبدالباقى، مفتى  ــال پس از م بنومواهب، تا 100 س

ــق بودند و آخرين  فرد اين خاندان به نام ابراهيم در  دمش
ــت.(16) بنومواهب علاوه  سال 1188ق/1744م درگذش
ــتگاه مذهبى  بر مفتى گرى، مناصب مهم ديگرى را در دس
ــتند(17) و همه آنان  ــاوت به عهده داش ــق مانند قض دمش
ــم حنابله به  ــاى برتر در  مدارس مه ــاتيد و علم جزء اس
ــاب مى آمدند؛ عبدالباقى و پسرش محمد ابوالمواهب،  حس

نوه اش عبدالجليل و محمد فرزند او همگى از اين خاندان 
بودند.(18) دايره گسترده شاگردان اين خاندان منحصر به 
حنابله نبود و دو تن از مهم ترين مفتيان حنفى دمشق(19) 
ــافعى مذهب بنوحمزه(20) كه  و اعضاى اصلى خاندان ش
مقام نقابت اشرف را در دمشق به عهده داشتند،(21) جزء 

شاگردان سرشناس بنومواهب به حساب مى آمدند.
ــك از خاندانهاى پس از  ــه در هيچ ي ــد اعتراف كرد ك باي
ــترده آنان  بنومواهب، رقيبى براى جايگاه والا و نفوذ گس
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در ميان مردم، يافت نمى شود، اما در دهه هاى پايانى قرن 
دوازدهم قمرى/ هجدهم ميلادى كه مقارن با ضعف و افول 
ــاى ديگرى مانند البعلى  ــت اين خاندان بود، خاندانه منزل
ــى يكى از مهاجران به  ــدند. عبداالله البعل جايگزين آنان ش
دمشق از بعلبك بود كه به جايگاه مهمى دست يافت و فرزند 
و نوه اش در سالهاى پايانى قرن دوازدهم قمرى/ هجدهم 
ــد.(22) خاندان مصطفى لبادى  ــلادى مفتى حنابله بودن مي
ــناس محسوب مى شدند  نيز در اين ميان جزء حنابله سرش
كه از نابلس به دمشق آمده و محمد بن مصطفى لبادى در 
ــالهاى 1189-1191ق مفتى حنابله دمشق بود. فاصله س

(23) محمد بلبانى(د 1083ق) يكى از شاگردان عبدالباقى 
كه در زمان حيات او خطيب مسجد حنابله دمشق بود نيز 
ــناس دمشق بود.(24)  يكى از حنابله اهل بعلبك و سرش
ــان  خاندان برادعى كه عبدالرحيم (د 1194ق) از ميان ايش
ــق بود، از ديگر خاندانهاى  ــال قاضى دمش به مدت 30 س
ــخصى از خاندان نابلسى  ــوب مى شدند.(25) ش مهم محس
جراعى نيز در پايان قرن دوازدهم قمرى/ هجدهم ميلادى 

مفتى دمشق بود.(26)  
ــوى ديگر بايد توجه داشت كه تعدادى از خاندانهاى  از س
ــق نيز در اين قرن، به هيچ يك از دو شهر نابلس  مهم دمش
ــا در مقابل گروه  ــا تعداد آنه ــتند، ام و بعلبك تعلق نداش
ديگرى كه به اين دو شهر متعلق بودند، بسيار ناچيز است. 
ــى در اين قرن، به  ــناس حنبل 11 تن از آن 39 فقيه سرش
ــتند. عبدالحى  ــى تعلق نداش هيچ خاندان مهم و سرشناس
ــرى(27) (د 1089ق/1676م) و محمد كِنانى(28) (د  عُك
1153ق/1340م) دو تن از مورخان سرشناس اين گروه 
ــز در اين جمع  ــه قاضى ني ــتند.(29) نام س يازده نفره هس
يازده نفره به چشم مى خورد(30) كه بدون شك عبدالقادر 
ــاگردان عبدالباقى محمد  ــى از ش ــى(د 1135ق)، يك تغَلَب
ــناس ترين فرد از ميان آنان است.(31)  ابوالمواهب، سرش
او اكثر مناصب استاد خويش، محمد ابوالمواهب را پس از 
مرگش به دست آورد و در كلام تراجم نگاران، 
ــتادش بيشترين شاگردان را  پس از اس
ــته  ــم و آموزش داش تحت تعلي
ــت. خاندان او در عرصه  اس
ــراد  ــدرت اف ــت و ق سياس
ــهورى بودند(32) و ابن  مش
جمعه او را «امام الفقهاء الحنابله» 
است. خوانده 

(33)
از مطالعه و تحقيق در 

ــازه زمانى يك و نيم قرن، به  ــق در اين ب باب حنابله دمش
ــت يافت؛ تكثر و  ــمندى مى توان دس نتايج جالب و ارزش
ــان از ضعف  غلبه اهالى نابلس و بعلبك در اين دوره، نش
ــت. به  ــقى در مركز حنابله اس ــول فقهاى اصالتاً دمش و اف
ــى و بعلبكى  ــارت ديگر از يازده نفرى كه اصالتاً نابلس عب
ــه نفر از قراياى  ــتند، تنها شش تن دمشقى هستند، س نيس
ناشناخته اطراف، يك تن نجدى و ديگرى از اهالى حلب 
ــخصى براى  ــت.(34) با اينكه نمى توان دليل مش بوده اس
ــبت  ــرح حال نويس، نس تمايلات تبعيض آميز اين دو ش
ــناس و اصالتاً دمشقى سابق، به دست  به خاندانهاى سرش
ــه اين دو در كار نگارش  ــت ك آورد، اما بايد اطمينان داش

آثار خويش بسيار دقيق و صحيح عمل كرده اند.
ــواهد آمارى و اطلاعات دقيق منابع در  در تعامل با اين ش
باب حنابله دمشق، مى توان با دو نگرش همسو و انتقادى 
به موضوع نگريست، در نگاه همسو و مثبت مى توان نتيجه 
ــق آن قدر باز و گسترده بوده  گرفت كه جامعه حنابله دمش
ــدن  ــى از خارج از آن به راحتى بخت وارد ش كه هر كس
ــهرت و جايگاه را در آن داشته است، اين در  ــب ش و كس
حالى است كه نگاه اشرافى و بسته عثمانى در قبال عالمان 
دين، در آن زمان به اوج محدوديت زايى و فشار بر فقهاى 
ــيده بود.(35) با اين وجود و با توضيحاتى كه  مذاهب رس
ــازوكار  ــبت به س ــش از اين در باب مواضع حنابله نس پي
مذهبى حكومت عثمانى آورديم، مى توان بر اين گمان بود 
ــرافى كمتر از ديگر مكاتب، در ميان حنابله  كه آن نگاه اش
ــوى ديگر بايد به استيلا و قدرت  نفوذ كرده بود. البته از س
ــق نيز توجه  ــم خاندان بنومواهب در ميان حنابله دمش مه

داشت.
ــادى مى توان بر اين گمان  ــا در تحليلى منفى نگر و انتق ام
ــل ساكن دمشق آن قدر براى تصدى مصادر مهم  بود كه نس
ــه راه را براى ورود  ــم و بى ثمر بود ك ــت حنبلى عقي فقاه
ــقيان گشوده  افرادى با اصالتهاى به مراتب نازل تر از دمش
ــك برآمده از فرهنگ و روش  بود. مكتب حنبلى بدون ش
ــوى  ــينان نبود، اما از س ــى بيابان گردان و روستانش زندگ
ــينان  ــايد تطابق كمترى با راحت طلبيهاى شهرنش ديگر ش
داشت. اين ادعا با اتكا به شرايطى مطرح مى شود كه پيش 
ــود. در آن زمان هم  ــق حاكم ب از حضور عثمانى در دمش
اشراف و سران مذهبى حنابله، مى كوشيدند اصالت خود را 
ــل خود با  محصور در مردم صالحيه نمايند و از امتزاج نس

اهالى دمشق بپرهيزند.
ــى  ــيم بندى و تبارشناس ــئله ديگرى كه علاوه بر تقس مس
ــده، اهميت  ــر در منابع منعكس ش ــى اين 39 نف جغرافياي
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ــق به خانواده هاى مهم  ــژه و انحصارى حنابله براى تعل وي
ــار ما 17  ــت، طبق آم ــن مكتب بوده اس ــناس اي و سرش
ــا خانواده هاى  ــده اى ب ــخص و تأييد ش تن ارتباطات مش
ــاتيد مورد تأييد داشته اند، 8 تن ديگر از  سرشناس، يا اس
ــيار مذهبى و حنبلى  ــتند كه در منابع بس خانواده هايى هس
ــده اند. در چهارده تن باقى مانده، به  راست دين معرفى ش
ــتثناى چهارنفرى كه از خانواده هاى مذهبى برآمده اند،  اس
ــيار محدود است،(36) از نه نفر هيچ گونه  اطلاعات ما بس
ــانه اى به دست نيامده(37) و تنها  اطلاعات اصالت شناس
ــم  و دين  ــواده اى اهل عل ــن ميان از خان ــك نفر در اي ي

برنيامده بود.(38)  
اين شواهد، ما را به دريافتهاى خوبى از ساختارهاى مذهبى 
ــلامى مى رساند. اصلاً  ــلمانان در قرون پيشامدرن اس مس
عجيب نيست كه در اين خانواده هاى پدرسالارانه، پسران 
ــهرت خانوادگى  راه پدران را دنبال كنند و حافظ نام و ش
خود شوند. البته اين سنن و هنجارهاى اجتماعى، تا آنجا 
ــات ما برمى آيد به هيچ وجه بازدارنده نبودند،  كه از اطلاع
ــت تن به  ــال در گروه حنابله مورد نظر، هش ــه عنوان مث ب
ــهرت و علم از دهات و قراياى خويش به  ــب ش اميد كس
ــت خانوادگى را  ــوان انتظار اصال ــق آمده اند و نمى ت دمش
ــز فرزندان عبدالباقى  ــت،(39) دو تن ديگر ني از آنها داش
ــت در بعلبك بوده اند  ــى، خاندانى كوچك و در اقلي حنبل
ــق آمده اند، اما زمينه هاى خانوادگى هيچ يك از  كه به دمش
اين دو گروه مانع رشد و كسب شهرت آنها در ميان حنابله 
ــد.(40) بنابراين على رغم تمايل نسبى و ارزش  دمشق نش
اصالت خانوادگى در ميان اعراب، اين مسئله باعث اعمال 
ــلب امكانات براى كسانى كه از اين امتياز  محدوديت و س

بى بهره بودند، نمى شد.
ــق در اين قرن  نكته ديگرى كه در باب جامعه حنابله دمش
ــته بندى ارتباطات اين  توجه ما را به خود جلب كرده، دس
گروه با گروههاى ديگر صاحب نفوذ و قدرت است؛ سران 
ــران طريقتهاى متصوفه و صاحبان  مذاهب فقهى ديگر، س
قدرت سياسى و مالى در جامعه دمشق، سه گروهى بودند 
ــده  ــن 39 تن با آنها در منابع منعكس ش ــه ارتباطات اي ك
ــايع و رسمى در قلمرو  ــت. چنان كه مى دانيم مذهب ش اس
ــپس شافعى بود و مالكيان به جز  عثمانى، ابتدا حنفى و س
چند تن از اساتيد انگشت شمار و تعداد كمى از شاگردان، 
بروز و ظهور چندانى در دمشق نداشتند. حنابله نيز در اين 
ــتيلاى عثمانى، كوشيدند روابط خود را با  ميان پس از اس
ديگر مذاهب تقويت كنند و بيش از نقاط اختلاف و تفرقه، 
ــتى ميان خويش و ديگر مذاهب تأكيد و  بر وحدت و دوس

پافشارى كنند. اين روند فزاينده مودت آميز و دوستانه در 
ــرى/ هجدهم ميلادى به اوج خود  آغاز قرن دوازدهم قم
ــراى درك بهتر ابعاد  ــانه ب ــيده بود. بهترين معيار و نش رس
ــزان آزادى طلاب  ــى مي ــرايط حاكم بر آن زمان، بررس ش
ــاگردان مذاهب مختلف است. چنان كه منابع گزارش  و ش
ــلاب مدارس گوناگون به راحتى  كرده اند، در اين دوره ط
ــتند ميان مجالس درس اساتيد مذاهب و مكاتب  مى توانس
ــرايط به مراكز ديگر فقه  ــف رفت و آمد كنند. اين ش مختل

اسلامى مانند قاهره، مكه و مدينه نيز سرايت كرده بود. 
ــس درس بزرگانى چون  ــچ گاه از مجال ــلاب حنبلى هي ط
ــى ابوالمواهب و عبدالقادر تغلبى غفلت نمى كردند  عبدالباق
و اين دو نام از ميان آن 39 تن بيش از ديگران در فهرست 
ــاتيد حنابله آن زمان به چشم مى خورد. اين  اجازات و اس
ــاتيد هشت نفره اين دو  ــت كه در فهرست اس در حالى اس
تن، تنها شش نام حنبلى به چشم مى خورد و دو تن ديگر 

يكى شافعى و ديگرى حنفى بوده است. 
ــاگرد در مجالس درس حنفيان  حنابله نه تنها به عنوان ش

ــدند، بلكه تنى چند از شافعيان و  ــافعيان حاضر مى ش و ش
ــاتيد حنبلى، به ويژه در علم  ــناس هم از اس حنفيان سرش
ــث بهره گرفته اند، در دوره مورد بحث ما، چهار مفتى  حدي
ــافعى و چهار مفتى حنفى از مجلس درس حنبليان بهره  ش
ــرده بودند.(41) اين افراد و ديگران همگى از خاندانهاى  ب
ــهور دمشق مانند غزّيها و عماديان محسوب مى شدند.  مش
ــت اساتيد فقهاى  چنان كه مرادى در كتاب خويش، فهرس
سرشناس دمشق در قرن دوازدهم را آورده است، مى توان 
ــود كه هر طلبه اى كه رؤياى جايگاه والاى  بر اين گمان ب
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ــر مى پروراند، بايد تحت آموزه هاى  علمى و فقهى را در س
ــش از اين بدانها  ــى كه پي يكى از فقهاى حنبلى سرشناس

اشاره كرديم، قرار مى گرفت.
ــتادى و  ــران مذاهب ديگر از قالب اس ــات ميان س ارتباط
ــه عنوان مثال  ــام و معمولى فراتر رفته بود. ب ــاگردى ع ش
ــترده و متعدد  ــت از روابط گس ــرادى كه خود حنفى اس م
ــخن گفته است. از سوى ديگر  حنبليان با خانواده خود س
ــه عنوان يك مورخ  ــا و رايزنيهاى كِنانى ب او از همفكريه
ــكونت مصطفى نابلسى  ــافعى مشهور با پدرش و نيز س ش
ــن همكاريهاى  ــش و همچني ــه اجدادي ــى در مدرس حنبل
عبدالرحمن بعلى با پدربزرگش مطالبى را درج كرده است.

ــات الحنابله نيز آمده،  ــان كه در كتاب مختصر طبق (42) چن
ــخص مرادى نيز ميزبان و هم نشين عبدالكريم الخيرى،  ش
يكى از سرشناس ترين حنابله حلب بوده است.(43)         

ــمند و مهم  ــات الحنابله اطلاعات ارزش ــاب مختصر طبق كت
ــنه حنابله با خاندان سرشناس  ديگرى در باب روابط حس
ــت. اساساً بخش اعظمى از  ــافعى جَزّى ارائه كرده اس و ش
ــن كتاب، مختصرى از  ــب مربوط به قرن دوازدهم اي مطال
ــزّى (د 1214ق) كه مفتى  ــد الج ــاب كمال الدين محم كت
شافعى مهمى بود، است. كمال الدين در اثر خويش كوشيد 
ــتى با هم مسلكان حنبلى خود،  براى عرض ارادت و دوس
ــان  مجموعه اى از تراجم و زندگى نامه هاى آنان و اجدادش
را جمع آورى نمايد. او دقيقاًً همانند مرادى به تبيين و شرح 
روابط فقهاى بزرگ مذاهب ديگر با خانواده خود پرداخته 
ــى الحنبلى و محمد  ــتى كه ميان مصطفى نابلس و از مؤانس
عبدالرحمن جزّى در ميان بوده، اطلاعات ارزشمندى ارائه 

كرده است.(44)  
ــاى مذهبى قرن  ــم بر فض ــواهد بيانگر روح حاك ــن ش اي
ــا و تعارضات  ــت كه به ظاهر رقابته ــق اس دوازدهم دمش
ــى در تيرگى يا بهبود روابط  ــى و مكتبى نقش چندان مذهب
ــر مواضع فقهى  ــت. طبيعتاً حنابله ب ــته اس ميان افراد نداش
ــتند، پابرجا بودند،  خويش و اختلافاتى كه با ديگران داش
ــه هيچ وجه دليلى براى  ــن اختلافات در اين دوره ب اما اي
ــوب نمى شد. همين شرايط و احوال را  تيرگى روابط محس
ــد حنابله در اين دوره بر مرزبندى  مى توان در ميزان تأكي
با متصوفه مشاهده كرد، به طورى كه با ظن قريب به يقين 
مى توان ادعا كرد كه در اين دوره دشمنى و جدال سنتى و 
ــته از آن،  ديرينه حنابله با متصوفه از ميان رفته بود. گذش
ــمنى در ميان نبود بلكه گرايشات  بايد گفت كه نه تنها دش
ــت قادريه در  ــبت به طريق ــه اما ناپيداى حنابله نس ديرين
ــود گرفته بود.  ــكل ديگرى به خ ــق، در اين دوره ش دمش

ــى در بغداد، به عنوان  ــط عبدالقادر گيلان طريقتى كه توس
ــنت  ــد و پيروان اصلى و حافظان س ــك حنبلى ايجاد ش ي
صوفيانه او براى مدتها حنبلى بودند.(45) همراهى و عُجن 
طريقت قادريه و مذهب حنبلى در بغداد در قرن دوازدهم 
ــيده بود كه مفتى حنبلى اين شهر لزوماً خادم  به جايى رس
على الاِطلاق بارگاه عبدالقادر نيز بود.(46) اما اوضاع در 
دمشق به اين شكل نبود، چراكه پيروان اصلى اين طريقت 
ــافعى بودند و هيچ يك از تراجم نگاران،  عموماً حنفى و ش
ــخن  ــق به طريقت قادريه س از گرايش عيان حنابله دمش
ــب را در منابع  ــا نام دو حنبلى اهل حل ــه(47) و تنه نگفت
مى توان يافت كه گرايشاتى آشكار به طريقت قادريه ابراز 

داشته اند.(48)
ــژه اى برخوردار بود،  ــان از اهميت وي ــه در اين زم خلوتي
ــناس حنبلى احمد بعلى و برادرش عبدالرحمن  مفتى سرش
ــاى اصلى اين طريقت بودند كه ارتباطات مهمى را  از اعض
ــى و اين طريقت برقرار كرده بودند.(49)  ميان خاندان بعل
ــيخ اين طريقت در دمشق، مورخ مهم حنبلى ابن كنانى  ش
ــى(50) و هم فرزندش سعيد  بود. هم پدر ابن كنانى، عيس
ــيوخ حنبلى خلوتى محسوب مى شدند. نام حنبلى  جزء ش
ــته در مختصر طبقات  ــى داش ــات خلوت ديگرى كه گرايش
ــادى.(51) البته در كل تعداد  ــت؛ حامد الب الحنابله آمده اس
ــته اند، اندك  ــه اى كه به طريقت خلوتيه گرايش داش حنابل
ــت، اما آنانى كه از اين تعلقات برخوردار بودند، همگى  اس
ــيله آنها ميان  ــى بودند كه به وس از خانواده هاى سرشناس
ــى ارتباطات وثيقى برقرار  ــت خلوتى و فقهاى حنبل طريق

شده بود.
ــعبات  ــا نامتمركز بود كه ش ــترده ام ــه طريقتى گس خلوتي
گوناگونى از آنان شناخته شده است. اما بدون شك تمامى 
ــق به يك شعبه واحد از طريقت خلوتيه تعلق  حنابله دمش
داشتند. رهبرى و رياست عيسى الكنانى بر اين طريقت دو 
نسل پيش از او سابقه داشته(52) و فرزندش نيز پس از او 
بر اين جايگاه تكيه زد. اما پس از او طريقت طباخيه كه با 
رياست حسن طباخ برقرار شده بود،(53) جايگاه آن شعبه 
را گرفت. بنابراين على رغم ارتباطات و پيوستگيهاى قابل 
ــخصيت اين  ــاى حنابله با خلوتيه، آنها با مهم ترين ش اعتن
ــت كه مصطفى كمال الدين بكرى بود ارتباط چندانى  طريق

نداشتند.(54) 
حنبلى ديگرى كه ارتباطات مهمى با طرق متصوفه داشت، 
ــى  عبدالباقى حنبلى بود كه در طريقت محمد العلمى القدس
ــه عنوان طريقتى  ــت. اين طريقت هيچ گاه ب عضويت داش
ــرح نبود و به دليل  ــخص و منحصر از ديگر طرق مط مش
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ــد العلمى قائل بودند،  ــى كه براى محم پاك دامنى و تقدس
ــد.(55) اما به هر روى پس از مرگ  از او پيروى مى كردن
ــت اين طريقت به خانواده و پيروانش  محمد العلمى، رياس
ــنتى اين شهر  ــد و به طريقت س در بيت المقدس منتقل ش
ــراى اولين بار به  ــد.(56) عبدالباقى حنبلى ب تبديل گردي
ــرعمويش نورالدين بعلى با اين طريقت آشنا  ــطه پس واس
ــكل نيمه خصوصى مطرح بود.  ــد كه در آن زمان به ش ش
علاوه بر نورالدين، احمد كرمى، استاد ديگر عبدالباقى نيز 
ــت.(57) عبدالقادر  ــت محمد العلمى گرايش داش به طريق
ــخصى  ــهاى مش ــى هم حنبلى ديگرى بود كه گرايش تغلب
نسبت به تصوف داشت و به صورت خانوادگى به طريقت 
شيبانيه(58) كه طريقتى ديرپا اما محدود در خارج از شام 
ــرى از حنابله اين دهه  ــت.(59) تعداد ديگ بود، تعلق داش
شناخته شده اند كه على رغم گرايششان به تصوف، طريقت 
ــه عنوان مثال محمد  ــخصى را انتخاب نكرده بودند. ب مش
ابوشَعر به طور عام در منابع، «صوفى» خوانده شده،(60) 
برخى ديگر با عناوين ديگر متصوفانه اى همچون «قطب» 
خوانده شده اند(61) و يا لااقل درباره شان گفته شده كه در 

تصوف و عرفان مطالعه و تحقيقاتى داشته اند.(62)
به طور قطع مى توان گفت كه روابط حنابله با طرق متصوفه، 
بيش از ديگر طرق بر پيروى از عبدالغنى نابلسى، يكى از 
بزرگ ترين شيوخ صوفى شام تحت تسلط عثمانى، استوار 
ــفر بود كه تحصيلات  ــت.(63) او شيخى كثير الس بوده اس
ــب ابن عربى  ــت آموزه هاى مكت ــى خويش را تح مدرس
ــيخ خيل كثيرى از طالبان علم و معرفت  گذرانده بود و ش
ــرادى او را بزرگ ترين فردى  ــت. م در آن دوران بوده اس
مى داند كه زندگى نامه اش را در كتاب چهارجلدى خويش 
ــاد آموزه هاى  ــك تك ابع ــت و او را در ت ــرده اس درج ك
ــرآمد همگان  ــهرت و دانش س ــى، تقدس، پاكى، ش مدرس
ــعت قلمرو فكرى و تأثيرگذارى  ــت.(64) وس خوانده اس
ــب، باعث تلفيق  ــر تمام فرق و مذاه ــترده عبدالغنى ب گس
ــلام سنى ارتدكس شده بود كه فقه  آموزه هاى تصوف و اس
ــتثنى نبود. روابط  ــز در اين ميان از ديگران مس حنبلى ني
ــيار نزديك و در هم تنيده  ــى با حنابله بس ــى نابلس مدرس
ــى حنبلى آموخته بود و  ــود. او خود فقه را نزد عبدالباق ب
ــت  ــلاوه بر نام بزرگانى چون عبدالقادر تغلبى در فهرس ع
ــد ابوالمواهب نيز  ــش، به تعليم نزد محم ــاتيد و اجازات اس
ــن ميان افتخار مى كرد. به تعبير بهتر مى توان گفت كه  در اي
ــق جايگاه داشت كه  عبدالغنى آن قدر در ميان حنابله دمش
ــران خود را به اميد عنايتى نزد شيخ مى بردند و  پدران، پس
هر جوانى آرزو داشت به سلك شاگردان وى درآيد.(65) 

ــت داد  ــالگى پدر خويش را از دس عبدالغنى در دوازده س
ــادر حنبلى نقش پدر معنوى او را در آن ايام ايفا  و عبدالق
كرد و او را زير چتر حمايتى و آموزشى خود گرفت.(66) 
ــت حمايت حنبلى  ــس از مرگ عبدالقادر تح عبدالغنى پ
ــى البرادعى قرار گرفت و در آن  ــزرگ ديگرى به نام عل ب

ايام با مشقت فراوان گذران ايام مى نمود.(67)   
ــه دار ميان حنابله و شيوخ  ــبات ريش ــتى و مناس اين دوس
ــرون 11و12 اين دو  ــان از آن دارد كه در ق ــوف نش متص
ــته و  ــيار مهم و وثيقى با يكديگر داش گروه ارتباطات بس
ــت. نقطه اوج  ــمنى اين دو محال اس تصور معارضه و دش
ــش را مى توان در وجود  ــاق و يگانگى اين دو گراي التص
ــى يافت، او از سوى ديگر نقطه تلاقى دو  عبدالغنى نابلس
فرقه مهم قادريه و نقشبنديه بود. اما برخلاف اقبال گسترده 
ــبت به او، هيچ يك از آنان به تبع او از گرايش  حنابله نس
به هيچ يك از اين دو طريقت سخن نگفته اند. البته احتمال 
ــاگردان و ارادتمندان عبدالغنى،  ــوگيريها در ش بروز اين س

ــه حنابله نيز وجود  از جمل
ــته، اما براى دو تراجم  داش
ــا در اين حوزه، اين  نگار م
مسائل تحت الشعاع اهميت 
حنابله  ــان  مي در  عبدالغنى 
ــان، قرار گرفته  و غير ايش

است.
ــئله در جايى كه  ــن مس اي
ــع از طريقتهايى  اين دو منب
ــى بدان  ــاى حنبل ــه فقه ك
ــخن  س ــد،  بودن ــف  متص
ــخص مى شود.  گفته اند، مش
ــا بيش از آنكه  اين طريقته
ــام و  ــر در ش ــه فراگي جنب
ديگر ممالك اسلامى داشته 
ــاى محلى  ــند، طريقته باش
ــه تقديس و  ــد كه جنب بودن

ــيار بيش از جريان سازى و رقابت مرسوم  تعبدى آنها بس
ميان طرق مختلف متصوف بوده است.(68) حنابله عموماً 
ــتند و به تغييراتى كه  ــه طريقت اوليه خلوتيه گرايش داش ب
ــاد كرده بود،  ــن بكرى در آن ايج ــى بن كمال الدي مصطف
ــاگردان عبدالغنى نابلسى  ــان ندادند، آنها ش ــى نش گرايش
ــتند.  ــبنديه نداش ــى به طريقت نقش بودند، اما هيچ گرايش
ــط  ــه جد بزرگش يكى از اصلى ترين عوامل بس مرادى ك
ــام و آناطولى بود(69) و خانواده اش يكى  نقشبنديه در ش
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از سرشناس ترين خاندانهاى نقشبندى دمشق بوده اند، هيچ 
ــن طريقت به ميان نياورده  ــخنى از گرايش حنابله به اي س
است. بنابراين نتيجه حاصل از تمام اين مباحثات اين است 
ــاذ موضعى محافظه  ــام، على رغم اتخ كه حنابله متأخر ش
ــالمت آميز در قبال متصوفه، به هيچ وجه خود  كارانه و مس
را آغشته به صف بنديها و طريقت سازيهاى متصوفه جديد 

نكردند. 
ــومين وجه پيوستگيهاى خاص حنابله اين دوره، روابط  س
ــت. حنابله  ــام اس ــت حاكم بر ش ــدرت و سياس آن در ق
ــى را در اين دوره  ــم آنكه هيچ منصب دولتى مهم على رغ
ــت نياوردند، هيچ گاه از حلقه قدرت و نفوذ خارج  به دس
ــق،  ــى از اولين تأثيرگذاريهاى حنابله در دمش نبودند. يك
ــن مفلح انجام  ــق، اب ــوى آخرين قاضى حنبلى دمش از س
ــط  ــهر توس ــان مبارزه عليه محاصره ش ــد كه در جري ش
ــال 803ق/1400م  نقش مهمى  ــى در س ــور گوركان تيم
ــوان موضع گيريها و  ــارات كلى تر مى ت ــت.(70) به عب داش
ــيار سياسى و تحت  ــبات حنابله در اين قرون را بس مناس
ــرد. اين در حالى بود كه  ــر تحولات قدرت ارزيابى ك تأثي
ــه عزلت  ــا و فقهاى از قدرت دورمانده، به گوش اكثر علم
گزيدن و فراغت از دنياى پرتلاطم قدرت گرايش بيشترى 
ــان در امور فرماندهان و واليان  ــتند. حنابله در اين مي داش
ــده مردم دخالت مى كردند،  براى احقاق حقوق پايمال ش
ــال توقيف اموال و  ــد المواهب در قب ــه عنوان مثال محم ب
ــتور پاشا انجام شده بود،  مال التجاره بازرگانان كه به دس
ــى نيز به تبع  ــان داد(71) و ديگر فقهاى حنبل ــش نش واكن
ــا احترام مى گزارد و به  ــا بدانه او چنين كردند، چراكه پاش
ــان خاندانهاى  ــا عمل مى كرد.(72) در مي توصيه هاى آنه
ــق، تغلبيها استثنا بودند و در قيام  حنبلى اين دوره در دمش
ــركت و  ــق عليه قدرت جابره دولت مركزى ش مردم دمش

نقش مستقيمى داشتند.(73) 
ــت  ــذارى حنابله در امور مرتبط با قدرت و سياس تأثيرگ
ــا و تعلقات  ــق عموماً علقه ه ــود، حكام دمش ــويه نب يكس
مذهبى خود را در اداره و حكومت شهر داخل نمى كردند. 
ــت عثمانى با بازگذاردن  ــد كه حكوم چنين به نظر مى رس
ــق-مانند فقهاى بزرگ  ــى در دمش ــت قدرتهاى محل دس
ــات و مجادلات ميان  ــيد از حل معارض حنبلى-، مى كوش
مذاهب، شانه خالى كند. حنفيان در اين ميان مستثنى بودند 
و تمايلات محلى به اين مذهب نقش مهم و تعيين كننده اى 
ــرد.(74) در كل مى توان گفت حنابله هيچ گاه  را ايفا مى ك
ــوى ديگر به طور مستقيم  از قدرت فاصله نگرفتند و از س
در اعمال نفوذ و تصميم گيرى در قبال امور سياسى دمشق 

ايفاى نقش نكردند.(75)
ــم قمرى، حد ميانه  ــق قرن دوازده ميراث حنابله در دمش
ــايه، يعنى مصر و شبه جزيره عربى بود.  بين دو مركز همس
ــيار كم رنگ و جزئى بود، و  ــق بس حضور حنابله در دمش
ــتند. تنها گروه قليلى از غيرمصريان در الازهر حضور داش
ــرى حائز تأثير  ــروه را نمى توان جمعيت مص (76) اين گ
ــلاف  ــا مى توان آنها را بقاياى اس ــت و تنه و اهميت دانس
ــبه جزيره  ــاب آورد. اما در ش بزرگ خود در مصر به حس
ــاع كاملاً متفاوت بود، جايى كه محمد بن عبدالوهاب  اوض
با ادعاى پيروى و احياى عقايد ابن تيميه، دست در دست 
ــذارد و قرائتى  ــعود گ ــتيزنده اى جاه طلب به نام ابن س س
ــن در حالى بود كه  ــى را ارائه كرد. اي ــد از فقه حنبل جدي
ــاذ كرده و  ــامى آنها روش متعادلى را اتخ ــايگان ش همس
ــى خويش ادامه  ــالمت آميز به حيات علم ــيوه اى مس به ش
ــمنى با ديگر مذاهب،  مى دادند. آنها با همراهى و عدم دش
ــلامى را در پيش گرفته  راه احياى ميراث تمدنى عظيم اس
ــتى و  ــن روش صلح جويانه حتى باعث دوس ــد و اي بودن
ــده بود. آنها به خوبى توانستند  قرابت آنها با متصوفه نيز ش
خود را با سياستهاى مذهبى تندخويانه و مبدعانه عثمانى 
ــلامت را از آن ميان برگزينند.  وفق دهند و راه صلح و س
يكى صلاح خود را در تغيير مذهب خود و خانواده اش به 
مذهب حنفى ديد(77) و ديگرى توانست با حفظ تعلقات 

حنبلى خود به جايگاه دولتى مهمى دست يابد.(78) 
حنابله دمشق، برخلاف هم مسلكان نجدى خود، سنت گرا 
بودند و نه بنيادگرا. سوگيرى مذهبى آنها با گرايشهاى تند 
ــنى كه بعدها حنبلى گرى نوين(نئو حنبلى) متأثر از  و خش
ــه هاى ابن تيميه ناميده شد، مغاير بود و حتى  احياى انديش
تعصب كمتر و محافظه كارى بيشترى نسبت به عقايد ديگر 
حنبلى سرشناس قرون ميانه، ابن قدامه داشتند.(79) به هر 
ــها و تعلاقات متكثرى  ــه در اين قرون گرايش روى حنابل
ــادر تغلبى براى مردم  ــتند. برخى از آنها مانند عبدالق داش
ــى ديگر چون  ــتند و از برخ ــم مى نوش عادى دعا و طلس
ــاده و كرامات در منابع  ــد ابوالمواهب امور خارق الع محم
ــته از حنابله نه تنها ذاتاً از  ــده است.(80) اين دس ثبت ش
ــخص و بارزى  حنابله وهابى جدا بودند، بلكه گرايش مش
ــتند. اما ارتباط و پيوستگى آنها  نيز به اعمال صوفيانه داش
ــى هيچ گاه باعث مشاركت و دخول آنها  با عبدالغنى نابلس
در سلك پيروان طريقت نقشبنديه نشد و از سوى ديگر با 
بزرگان طرق ديگر همچون مصطفى بكرى چنين مؤانستى 

نداشتند.(81)
ــن گمان بود كه حنابله  ــير، نبايد بر اي اما با تمام اين تفاس
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ــى روزگار  ــالت خاص ــت و رس ــدون مأموري ــق ب دمش
ــد. چنان كه آمد آنها در اين قرون بر آن بودند  مى گذراندن
ــبت به  ــتيهاى مذهبى خود نس ــخت گيريها و درش كه از س
ــالمت آميز، هموار كننده  ديگر فرق بكاهند. همين نگاه مس
ــيرى بود كه بعدها نهضت نوگرايى و اصلاح در جهان  مس
ــك بنيان گذار اين  ــر برون آورد. بدون ش ــلام از آن س اس
ــه عبدالباقى حنبلى بود.  ــرش و گرايش در ميان حنابل نگ
ــطه به ابن عبدالوهاب رسيد و  تفكرات همو بود كه با واس
ــرايطى نه چندان منطبق با انديشه هاى  باعث پديد آمدن ش
عبدالباقى شد.(82) پسر عبدالباقى، ابوالمواهب با انتقال اين 
ــكار به مصطفى بكرى(83) باعث پديد آمدن زمينه هاى  اف
ــد كه گرچه خود در آن نقش اصلى  جنبش اصلاح گرى ش
ــازى و آموزه هاى او  ــتقيمى بازى نكرد، اما بسترس و مس

بدون شك در شكل گيرى اين گرايشها مؤثر بوده است.   
به هر روى حنابله دمشق كوشيدند در اين قرون با حفظ و 
ــاعه سنت درازدامن فقهى خود از يك سوى و از سوى  اش
ديگر انطباق خود با شرايط جديد و نگاه به فرارو، بيش از 
ديگر فرق قلمرو عثمانى به تحول و اصلاح بينديشند. آنها 
ــخت گيريها و مشكلاتى كه امپراطورى عثمانى  در قبال س
برايشان فراهم كرده بود، نه سر فرود آوردند و نه با مبارزه 
ــختانه و بى برنامه، زمينه هاى نابودى و زوال خود را  سرس
ــخن به گزاف نرانده ايم، اگر اقدامات  فراهم كردند، بلكه س
و سياست گذاريهاى حنابله در اين قرون را زمينه ساز تغيير 
ــرون بعد نوگرايان و اصلاح گران  ــى بدانيم كه در ق و تحول
ــه هاى پيشرفت و  ــلامى با اتكا بدان، ابواب تازه انديش اس

توسعه و اصلاح جامعه اسلامى را گشودند.

*Voll, John Obert, The Non-Wahhabi Hanbalis of 
18th  Century Syria, Der Islam(1972); V.49; pp.277-
291

نگارنده در اين مقاله به سه كتاب اصلى ذيل ارجاع داده و بر پايه 
آنها متن تحقيقاتى خويش را نگاشته است؛

ــر،  - محمد امين محبى، خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عش
قاهره، 1284ق (بازنشر در بيروت، مطبعة دارصادر).

ــق،  ــات الحنابلة، دمش ــطى، مختصر الطبق ــدى الش ــل افن - جمي
1339ق.

ــلك الدرر فى أعيان قرن الثانى عشر،  - محمد خليل المرادى، س
بغداد، 1301ق.

ــى از كارهاى مهم جان ول در اين زمينه عبارتند از: جان  1. برخ
ول، «محمد بن عبدالوهاب و محمد حياة سندى»، برگردان محمد 

حسين رفيعى، مزدك نامه3، 1389ش، صص714-704.
Voll, J. O ;Revivalism and social transforma�ons in 
Islamic history ;In Muslim World ;76, 1986 pp.168-
180. ; idem, .Renewal and reform in Islamic history: 
tajdid and islah ; In “Voices of resurgent Islam”. Ed. 
J.L.Esposito ; New York: Oxford University Press, 
1983 pp.32-47. ; idem,. Wahhabism and Mahdism: 
alterna�ve styles of Islamic renewals In “Arab 
Studies Quarterly” ; 4, 1982 pp.110-126. ; idem, 
Hadith scholars and tariqahs: an ulama group in 
the 18th century Haramayn and their impact in 
the Islamic world In “Journal of African & Asian 
Studies” 15, 1980 pp.264-273. ; idem ‘Abdallah Ibn 
Salim Al-Basri and 18th Century Hadith Scholarship 
In “Die Welts Des Islam” 2002,Vol42,N.3.pp 37-357
2. Ira Lapidus, Muslim Ci�es in the Later Middle 
Ages, Cambridge. Mass.1967,.p.86; Henry Laoust, 
Essai sur les Doctorines Sociales et Poli�ques de 
Taki-d-din Ahmad b.Taymiya, 661/1262-728/1328. 
Cairo 1939 and Le Precis de Droit D’Ibn Qudama, 
Beirut,1950.

3. جميل افندى الشطى، مختصر الطبقات الحنابلة، صص80و81؛ 
ــيطره  ــر مراكز مهم عربى تحت تملك و س ــئله براى ديگ اين مس
ــى نيز صدق مى كند. آخرين قاضى القضات حنبلى حلب به  عثمان
ــود كه در آغاز حكومت و  ــور مثال نظام الدين يحيى طادفى ب ط
استيلاى عثمانى از كار بركنار شد. بنگريد به جميل افندى الشطى، 

مختصر الطبقات الحنابلة، صص83و84.
4. توضيحات مكفى در باب ساختار ادارى و آموزشى مذهبى در 

عثمانى در منابع ذيل قابل دسترسى است:
Albert Howe Lybyer,The Government of the 
O�oman Empire in the Time of Suleiman the 
Magnificent. Cambridge, Mass,1913, pp.203-206 
and H.A.R.Gibb and Harold Bowen, Islamic Society 
and West, London 1950-1957, I , part2.

5. جميل افندى الشطى، مختصر الطبقات الحنابلة،ص83؛ سخنان 
را از النجم الجزّى نقل كرده است.

ــلك الدرر فى أعيان قرن الثانى عشر،  6. محمد خليل المرادى، س
ج2، صص98، 308و309؛ و نيز ج3، ص209 مثالهايى را از اين 

دست، آورده است.
ــام عبدالكريم خيرى از حلب (د  ــرح احوال يك حنبلى به ن 7. ش
ــت. بنگريد به: جميل افندى  ــده اس 1207ق) نيز در منابع درج ش
الشطى، مختصر الطبقات الحنابلة، صص140و141؛ او تنها حنبلى 
ــى كه در فاصله  ــل و پنج حنبلى سرشناس ــت كه در ميان چه اس
ــخصات  ــته اند، حائز اين مش ــالهاى 1071-1207ق درگذش س

است. 
ــرات ابن عربى بر متصوفه  ــراى مباحثات و مجادلات و تأثي 8. ب

بنگريد به:
A.J.Arberry,Sufism, London 1950, p.101

9. براى مطالعات بهتر و كامل تر در باب بسط و گسترش طريقتهاى 
متصوفه و تعارضات و رقابتهاى آنها بنگريد به:

پى نوشتها
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J.Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, 
Oxford,1971
10. Gibb and Bowen, I, part 2,74. And Laoust, Ibn 
Qudama,p.LI
11. Laoust, Ibn Taimiya, p.486

ــم و  ــه تراج ــه دو مجموع ــراى مطالع ــان،ص487؛ ب 12. هم
ــده  ــته ش ــه اى كه پيش از قرن دوازدهم قمرى نگاش زندگى نام
ــى أعيان القرن  ــن محبى، خلاصة الأثر ف ــد به: محمد امي بنگري

الحادى عشر، ج1، صص253-256؛ ج4، ص158.
ــيارى از  ــت كه بس ــترگ و مفصل اس ــيار س 13. اثر مرادى بس
ــرى را كه بالأخص با  ــناس قرن دوازدهم قم افراد مهم و سرش
ــته اند، گردآورده است. مرادى در سال  ــهر دمشق ارتباط داش ش
ــطى افندى به  ــت. در حالى كه اثر ش 1206ق/1791م درگذش
ــرن دوازدهم قمرى پرداخته و به نوعى  ــم حنابله پس از ق تراج
ــيارى از اطلاعات  ــت. بس ــرادى اس ــده اطلاعات م ــل كنن كام
ــد امين محبى،  ــرة المعارف محم ــن اثر با داي ــه اى اي زندگى نام
ــم انطباق داده  ــر، ه ــة الأثر فى أعيان القرن الحادى عش خلاص

شده است. بنگريد به:
C.Brockelmann, GAL, II,294 and Supp, II,404

ــى أعيان قرن الثانى  ــلك الدرر ف 14. محمد خليل المرادى، س
ــر، ج1، ص219؛ ج2، ص217؛ ج3، ص83؛ جميل افندى  عش

الشطى، مختصر الطبقات الحنابلة، ص118.
ــطى، مختصر الطبقات الحنابلة، ص109؛  15. جميل افندى الش
ــر،  محمد امين محبى، خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عش

ج2، صص285-283.
16. Laoust, Ibn Taymiyah, pp.495-496

ــطى، مختصر الطبقات الحنابلة، ص130؛  17. جميل افندى الش
ــه خوبى توضيح داده  ــله در منابع ذيل ب ــر مفتيان اين سلس ديگ
ــات الحنابلة،  ــر الطبق ــطى، مختص ــل افندى الش ــده اند؛ جمي ش
ــلك  ــص119-122، 125-126؛ محمد خليل المرادى، س ص
ــص67-69؛ ج4،  ــر، ج1، ص ــدرر في أعيان قرن الثانى عش ال
ــر از حنابله خاندان مواهبى كه مفتى نبود نيز  ص61. يكى ديگ
ــانده شده است؛ محمد خليل المرادى، سلك  در منبع ذيل شناس
ــر، ج2، ص234؛ جميل افندى  الدرر فى أعيان قرن الثانى عش

الشطى، مختصر الطبقات الحنابلة، صص118-116.
18. جميل افندى الشطى، مختصر الطبقات الحنابلة، ص124. او 

نوه بزرگ عبدالباقى به حساب مى آمد.
ــتاد حنبلى مهم در دمشق از خاندان  ــت اس ــه تن از هش 19. س
ــت درج  ــام محمد ابوالمواهب در يازده فهرس ــى بودند. ن مواهب
ــده و همين طور نام نوه اش محمد در شش فهرست آمده است  ش
ــوى ديگر نام عبدالباقى، پدر محمد ابوالمواهب نيز در پنج  از س

فهرست ديده مى شود.  
ــى أعيان قرن الثانى  ــلك الدرر ف 20. محمد خليل المرادى، س

عشر، ج1، صص256-258؛ ج2، صص19-11.
ــان، ج1، صص117-119؛ ج2، صص97، 243، 244  21. هم

و293؛ ج3، ص64.
22. براى مثال بنگريد به: محمد خليل المرادى، سلك الدرر فى 
ــر، ج1، صص21و24؛ ج2، صص156- أعيان قرن الثانى عش

.158
ــى أعيان قرن الثانى  ــلك الدرر ف 23. محمد خليل المرادى، س
ــطى، مختصر  ــص131و132؛ جميل افندى الش ــر، ج1، ص عش
ــاى مهم اين  ــص131و132؛ ديگر اعض ــات الحنابلة، ص الطبق
خانواده عبدالرحمن بن عبداالله عموماً از خانواده هاى سرشناس 
ــطى، مختصر الطبقات  حلب بودند. بنگريد به: جميل افندى الش
الحنابلة، ص132؛ محمد خليل المرادى، سلك الدرر فى أعيان 

قرن الثانى عشر، ج2، ص304.
ــى أعيان قرن الثانى  ــلك الدرر ف 24. محمد خليل المرادى، س
ــطى، مختصر  ــص112و184؛ جميل افندى الش ــر، ج1، ص عش

الطبقات الحنابلة، صص122و133.
ــطى، مختصر الطبقات الحنابلة، ص111؛  25. جميل افندى الش
ــال  ــه تاريخ وفات او را در س ــقى، ابن جمع ــع نگار دمش وقاي
1081ق آورده است (صلاح الدين المنجّد، ولاة دمشق، دمشق، 

1949م، ص40).
ــى أعيان قرن الثانى  ــلك الدرر ف 26. محمد خليل المرادى، س
عشر، ج3، ص8؛ جميل افندى الشطى، مختصر الطبقات الحنابلة، 
ــق آمد و به  ــى، در زمان طفوليت به دمش ــدرش عل ص134. پ
هنگامى كه در سال 1155ق درگذشت، يكى از سرشناس ترين 
ــر الطبقات  ــطى، مختص ــق بود (جميل افندى الش خطيبان دمش
الحنابلة، ص123؛ محمد خليل المرادى، سلك الدرر فى أعيان 

قرن الثانى عشر، ج3، ص203).
ــاى محمد البعلى را در  ــماعيل الجراعى(د 1202ق) ج 27. اس
ــود كرده بود (جميل  ــالهاى 1195-1202ق از آن خ فاصله س
ــطى، مختصر الطبقات الحنابلة، ص134). درباره پدر  افندى الش
ــت، در كتاب  مختصر  ــماعيل كه عبدالكريم جراعى نام داش اس
ــده است (جميل افندى الشطى، مختصر الطبقات  مفصلاً بحث ش

الحنابلة، صص123و124).
ــط هنرى  ــذرات الذهب توس ــته او ش ــخ نگاش 28. 113؛ تاري
ــت مورد استفاده قرار گرفته است (ص504). لائوست او  لائوس
ــت، اما آنچنان كه در مختصر آمده حرف  را العَكرى خوانده اس
ــكل العُكرى خوانده مى شده  عين در نام او مضموم بوده و به ش

است. و نيز بنگريد:
C.Brockelmann, GAL, II , 383

ــى أعيان قرن الثانى  ــلك الدرر ف 29. محمد خليل المرادى، س
عشر، ج1، ص86؛ مرادى مدعى است كه از اين تاريخ استفاده 
ــت. مختصر نامناسبى از اين اثر توسط عبدالكريم رافق  كرده اس

يافت شده است. بنگريد به:
The Province of Damascus,1723-1783; Beirut, 
1970.pp.320; C.Brockelmann, GAL, II,299 and 
Supp, II,410-411

بروكلمان او را حنفى دانسته است، در حالى كه مرادى او را در 
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ــت، محبى نيز او را مانند پدرش  ــت حنابله درج كرده اس فهرس
ــتين خوانده است (محمد امين محبى،  يك حنبلى صديق و راس

خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر، ج3، ص243).
ــطى،  30. عبداللطيف بن طُرَيف (د 1098ق) (جميل افندى الش
ــات الحنابلة، ص116)، احمد الدومى(د 1107ق)  مختصر الطبق
ــلك الدرر فى أعيان قرن الثانى عشر،  (محمد خليل المرادى، س
ــى(د 1155ق) (همان، ج1،  ــد الوفائ ــز اس ج1، ص219) و ني

ص254).
ــى أعيان قرن الثانى  ــلك الدرر ف 31. محمد خليل المرادى، س
ــر الطبقات  ــطى، مختص ــل افندى الش ــر، ج3، ص58؛ جمي عش

الحنابلة، ص121.
32. رافق، ص80.

33. صلاح الدين المنجّد، ولاة دمشق، ص59؛ مرادى در جايى 
ــق ياد مى كند(محمد خليل  ــه عنوان مفتى حنابله در دمش از او ب
ــلك الدرر فى أعيان قرن الثانى عشر، ج1، ص55)  المرادى، س
ــته به هيچ وجه  ــه براى عبدالقادر نگاش ــا در زندگى نامه اى ك ام
اشاره اى به اين مسئله نكرده كه او در منصب مفتى گرى مشغول 

فعاليت بوده است.
34. ابراهيم النجدى (د 1205ق) (جميل افندى الشطى، مختصر 
الطبقات الحنابلة، صص136و137)، عبدالكريم خيرى حلبى(د 
ــتائيان اين دسته را  1207ق) (همان، صص140و141) و روس
ــان، ص124)،  ــكيل مى دهد (هم ــواد كورى (د 1168ق) تش ع
ــلك الدرر  ــد دومى (د 1107ق) (محمد خليل المرادى، س احم
ــر، ج1، ص219) و حمزة دومى (د  ــرن الثانى عش فى أعيان ق

1106ق) (همان، ج2، ص75).
35. H.A.R.Gibb and Harold Bowen, Islamic Society 
and West, London 1950-1957, I.Part 2,107-110

ــد  36. عبداالله الصفارينى (د 1187ق) ابن خُطّاب خوانده مى ش
ــلك الدرر فى أعيان قرن الثانى عشر،  (محمد خليل المرادى، س
ــواد كورى (د 1168ق) كه به «ما ترَك نياكان  ج3، ص118)، ع
ــد (جميل افندى الشطى، مختصر  ــت كردار» خوانده مى ش راس
ــة، ص124)، خاندان عبدالقادر تغلبى نيز تعداد  الطبقات الحنابل
ــوى  ــيار زيادى از علما را در خود پرورش داده بودند. از س بس
ــد (جميل افندى  ديگر عُكرى، با لقب ابن عماد نيز خوانده مى ش
ــطى، مختصر الطبقات الحنابلة، ص113؛ محمد امين محبى،  الش

خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر، ج2، ص340).
ــى (د 1140ق) (محمد خليل  ــاخ حلب ــى طب ــن حنبل 37. حس
ــلك الدرر فى أعيان قرن الثانى عشر، ج2، ص30؛  المرادى، س
ــهداء،  ــب الطباخ، أعلام عن نبلاء بالتاريخ حلب الش محمد راغ
ــص477و478). احتياج به  ــب، 1344ق/1926م، ج1، ص حل
ــخص برآمده و زاده در يكى از  ــاره بيشترى ندارد كه اين ش اش

مهم ترين خاندانهاى سرشناس علمى بود.
38. محمد خليل المرادى، سلك الدرر فى أعيان قرن الثانى عشر، 
ــص31، 184و185؛ جميل  ج1، ص219؛ ج3، ص75؛ ج4، ص

افندى الشطى، مختصر الطبقات الحنابلة، صص122و127.

39. علاوه بر چهار تنى كه در منابع پيشين بدانها اشاره شد، افراد 
ــد امين محبى، خلاصة الأثر فى  ــرى همچون الكرمى (محم ديگ
ــر، ج1، ص367؛ جميل افندى الشطى،  أعيان القرن الحادى عش
ــص114و115)، الكورى (جميل  ــر الطبقات الحنابلة، ص مختص
ــة، صص124و125)،  ــطى، مختصر الطبقات الحنابل افندى الش
ــدرر فى أعيان قرن  ــلك ال صفارينى (محمد خليل المرادى، س
ــطى، مختصر  ــل افندى الش ــر، ج3، ص118؛ جمي ــى عش الثان
ــيقَرى النجدى (جميل افندى  الطبقات الحنابلة، ص127) و العُشَ

الشطى، مختصر الطبقات الحنابلة، ص136) نيز وجود دارند.
ــت (محمد  ــى البرادعى بوده اس ــن ميان عل ــرى از اي 40. ديگ
ــر، ج3،  ــلك الدرر فى أعيان قرن الثانى عش خليل المرادى، س

صص203و204)
41. براى مفتيان شافعى بنگريد به: محمد خليل المرادى، سلك 
ــر، ج1، ص117؛ ج2، ص324؛  الدرر فى أعيان قرن الثانى عش
ــافعى  ــز براى مفتيان ش ــص53-58 و ني ج3، ص64؛ ج4، ص
ــص256-258؛ ج2، صص19-11،  بنگريد به: همان، ج1، ص

83-97؛ ج4، ص17.
ــى أعيان قرن الثانى  ــلك الدرر ف 42. محمد خليل المرادى، س

عشر، ج2، ص304؛ ج4، ص86و184.
43. جميل افندى الشطى، مختصر الطبقات الحنابلة، ص141.

44. همان، صص122، 136-134.
45. H.A.R.Gibb and Harold Bowen, Islamic 
Society and West, London 1950-1957, I.Part 2,74 
; J.Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, 
Oxford,1971,pp.40-42

ــى أعيان قرن الثانى  ــلك الدرر ف 46. محمد خليل المرادى، س
ــطى، مختصر الطبقات  ــل افندى الش ــر، ج3، ص192؛ جمي عش

الحنابلة، صص126و127.
ــد خليل المرادى،  ــامى بنگريد به: محم 47. براى گيلانيهاى ش
ــر، ج1، ص219؛ ج2،  ــى أعيان قرن الثانى عش ــلك الدرر ف س
صص294-302؛ ج3، صص46-48، 132، 133، 187و188؛ 

ج4، صص235و238.
ــى أعيان قرن الثانى  ــلك الدرر ف 48. محمد خليل المرادى، س
ــر الطبقات  ــطى، مختص ــل افندى الش ــر، ج2، ص30؛ جمي عش

الحنابلة، ص140.
49. جميل افندى الشطى، مختصر الطبقات الحنابلة، صص131-

ــلك الدرر فى أعيان قرن الثانى  133؛ محمد خليل المرادى، س
عشر، ج1، ص131. 

ــى أعيان القرن الحادى  ــد امين محبى، خلاصة الأثر ف 50. محم
عشر، ج3، ص243.

51. جميل افندى الشطى، مختصر الطبقات الحنابلة، ص136.
ــى در طريقت، يك حنبلى  ــيخ عيس ــتاد ش 52. اين نكته كه اس
ــناس به نام محمد العباسى بوده، بسيار جالب توجه است  سرش
(محمد امين محبى، خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر، 
ــان كه از طريق محمد الكنانى  ــته چن ج1، ص103) از آن گذش
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ــده است، اين شيوخ نه تنها دمشقى و حنبلى بودند، بلكه  نقل ش
ــط  ــده بودند. طريقت خلوتيه توس ــه نيز برآم ــه صالحي از منطق
ــتاد محمد العباسى نيز  ــخصى كُرد به نام احمد العصالى كه اس ش
بود به صالحيه آورده شد و مردم آنجا از طريق او با اين طريقت 
ــدند (محمد امين محبى، خلاصة الأثر فى أعيان القرن  ــنا ش آش

الحادى عشر، ج1، صص250-248).
ــى أعيان قرن الثانى  ــلك الدرر ف 53. محمد خليل المرادى، س

عشر، ج2، ص35؛ مذهب حسن بر ما پوشيده مانده است.
54. همان، ج1، صص190-200؛ و نيز بنگريد به:

J.Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, 
Oxford,1971,p.77

ــى أعيان القرن الحادى  ــد امين محبى، خلاصة الأثر ف 55. محم
عشر، ج4، صص78و79.

ــلك الدرر  ــراى مثال بنگريد به: محمد خليل المرادى، س 56. ب
ــر، ج1، صص70-72؛ ج2، ص330؛  فى أعيان قرن الثانى عش
ــان كه مرادى در مدخل ابن علمى آورده (ج1،  ج3، ص88. چن

ص116) طريقت متصوفانه از اين خاندان مجزا بوده است.
ــة،  الحنابل ــات  الطبق ــر  ــطى، مختص الش ــدى  افن ــل  57. جمي
ــة الأثر فى أعيان  ــص114و115؛ محمد امين محبى، خلاص ص

القرن الحادى عشر، ج1، ص367.
58. رافق، ص80.

59. J.Spencer Trimingham, The Sufi Orders in 
Islam, Oxford,1971,p.73

60. جميل افندى الشطى، مختصر الطبقات الحنابلة، ص141.
ــط وقايع  ــى و ابوالمواهب اين عنوان را توس ــد البلبان 61. محم
نگاران دمشقى ارائه كرده اند (صلاح الدين المنجّد، ولاة دمشق، 

صص40و55).
62. براى مثال بنگريد به: جميل افندى الشطى، مختصر الطبقات 

الحنابلة، صص123و124.
63. براى اطلاعات بيشتر در باب عبدالغنى نابلسى در ميان آثار 

خاورشناسان بنگريد به:
Laoust, Ibn Qudama, p.LI; Albert Hourani, A 
Vision of History, Beirut,1961,p.55; Herbert 
Busse, “Die Reise des ‘Abd al-Ghani an-Nablusi” 
in Der Islam, 44(1968),71-114

ــى أعيان قرن الثانى  ــلك الدرر ف 64. محمد خليل المرادى، س
ــى در باب زندگى و حيات او  ــر، ج3، ص37؛ اطلاعات كل عش

در ج3، صص34-38 آمده است.
65. جميل افندى الشطى، مختصر الطبقات الحنابلة، صص140-

.142
66. همان، ص110.

ــى أعيان قرن الثانى  ــلك الدرر ف 67. محمد خليل المرادى، س
ــطى، مختصر الطبقات  ــل افندى الش ــر، ج3، ص203؛ جمي عش

الحنابلة، ص123.
68. براى اطلاعات بيشتر در باب اين توسعه كه خلاصه مفيد و 

ارزشمندى را ارائه كرده است، بنگريد به:

J.Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, 
Oxford,1971,Chapter III, pp.102-104

69. همان، ص95.
70. Ira Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle 
Ages, Cambridge. Mass.1967, p.132

ــى أعيان قرن الثانى  ــلك الدرر ف 71. محمد خليل المرادى، س
عشر، ج1، ص68.

72. براى مثال بنگريد به: جميل افندى الشطى، مختصر الطبقات 
الحنابلة، ص126.
73. رافق، ص79.

74. همان، صص48-50 و نيز بنگريد به:
H.A.R.Gibb and Harold Bowen, Islamic Society 
and West, London 1950-1957,I. Part 2, 123

ــاها و  ــال بنگريد به: تاريخ ابن جمعه، تاريخ پاش ــراى مث 75. ب
قضات دمشق و نيز صلاح الدين المنجّد، ولاة دمشق، صص40، 
ــط هنرى  ــوى آن، كه توس 46، 55، 57و68 و يا ترجمه فرانس

لائوست انجام شده است:
Henri Laoust, Les Gouverneurs de Damas sous 
les Mamlouks et la Premiers O�omonas, 658-
1156.1260-1744, Damascus 1952, pp .216 ,233 
,223 ,237,247
76. M. De Chabrol, “Essai sur les Moeurs des 
Habitans Modernes de l’Egypte” in Descrip�on 
de l’Egypte.Paris 1826, XIII,12

ــلك الدرر فى  77. عبدالوهاب عُكرى، محمد خليل المرادى، س
ــت كه  ــر، ج3، ص143؛ او تنها فردى اس أعيان قرن الثانى عش
مرادى از او به عنوان كسى كه مذهب خود را از حنبلى به ديگر 

مذاهب تغيير داده است، ياد مى كند.
78. جميل افندى الشطى، مختصر الطبقات الحنابلة، ص140.

79. Laoust, Ibn Taymiyah, p.487

ــى أعيان قرن الثانى  ــلك الدرر ف 80. محمد خليل المرادى، س
ــص58و59؛ جميل افندى  ــر، ج1، صص67-69؛ ج3، ص عش

الشطى، مختصر الطبقات الحنابلة، ص141.
81. تنها يكى از حنابله دمشق در منابع نام برده شده كه شاگرد 
ــت كه در فهرست اساتيد  ــت. اين در حالى اس البكرى بوده اس
ــى از مصطفى البكرى وجود ندارد. بنگريد به:  اين مرد هيج نام
ــلك الدرر فى أعيان قرن الثانى عشر،  محمد خليل المرادى، س
ــطى، مختصر الطبقات الحنابلة،  ج4، ص187؛ جميل افندى الش
ــبنديه و  ــه كوتاهى بر نقش نقش ــه مقدم ــراى مطالع ص122. ب

مصطفى البكرى در تاريخ قرن دوازدهم قمرى بنگريد به:
J.Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, 
Oxford,1971,Chapter III

ــه تحت تأثير افكار  ــتاد ابن عبدالوهاب ك 82. منظور از آن اس
عبدالباقى قرار داشت، عبداالله بن ابراهيم السيفى است.

 Laoust, Ibn Taymiyyah, p.507

ــى أعيان قرن الثانى  ــلك الدرر ف 83. محمد خليل المرادى، س
عشر، ج4، ص190.

سال ششم 38
شماره22- زمستان89


